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تعداد صفحات: 146

حتي وقتي پيكر شــهيدان غواص را بعد از 29 سال از زير 
خاك بيرون آوردند هنوز دستانشــان بسته بود. از اين غم لنز 
دوربين‌ها شعله ور شد. و عاقبت آتش در قلم اهالي »شهرستان 
ادب« افتاد تا مجموعه »كجا بودي الياس« را يازده نويســنده 

مختلف به پيشگاه شهداي غواص تقديم كنند.
جلد كتاب زبر اســت و رنگ ماسه دارد تا تداعي‌كننده خاك 
جنگ باشد. شــخصيت اول اغلب داستان‌ها جواني است به نام 
الياس كه هر نويسنده وي را در قالب شخصيتي خاص در داستاني 
متفاوت، از زبان نزديكان و آشــنايانش معرفي مي‌كند. كل كار 
همان‌طور كه در متن قصه »سايه سر«  آمده مي‌خواهد نشان دهد 
همه شهدا مثل هم هستند؛ چه در كربلا چه در اروندرود... مثلا در 
داستان »مارش فيونرال«  نقش برادر دارد و در داستان »روزي كه 
شب نداشت« دوستي استثنايي است. بهانه تاليف همه داستان‌ها 
همان خبر بازگشت پيكر شهداست كه با فرم‌هاي گونه‌گون نوشته 
شدند. گويا مي‌خواهند مانند آن ضرب‌المثل فرنگي كه مي‌گويد 
همه راه‌ها به روم ختم مي‌شــود بگويند همه فرم‌ها به شهيدي 
مثالين مي‌رسد كه درون خود تمام شهدا را گرد آورده. شايد بتوان 
ادعا كرد ايده كتاب ايده لا اله الا الله است كه ذكر وحدت كثرات 
ظاهري دانسته مي‌شود. خاصه اينكه نام »الياس« صورت يوناني 
»ايليا« است كه در عبري معني »خداي من فقط يهوه است« را 
افاده مي‌كند. حضرت الياس در پيشگويي‌هاي كتاب مقدس بار 
ديگر قبل از ظهور مصلح ظاهر مي‌شود و در عرفان اسلامي نماد 
تنزيه و ســمبل احديت است. به هر حال اين واقعه از هر جهت 
غم‌انگيز اســت. اينكه همه 176 تن جوان بودند، زنده زنده دفن 
شده‌اند و دهان و ريه‌هايشان با خاك پرشده بود و حالا آنچه آمده 
بيشتر از مشتي استخوان پاره پاره نيست و البته طناب‌هايي كه 

داشتند همان دور و برها مي‌پوسيدند. 
بنابراين هر نويسنده‌اي به فراخور خيالي كه در دل داشت 
دســت به قلم برده تا مثل منورهايي كه روي آب‌هاي ســياه 
آن شــب مي‌افتاد عمق دردي كه برادرانمان كشيده بودند را 
روشن كند. مجيد قيصري، مشهورترين نويسنده مجموعه، فرم 
داســتانش را به صورت نوشــتن نامه‌اي به الياس - كه دوست 

دوران كودكي و  جنگ  بود-  درآورده. 
ســجاد خالقي با داستان »مي‌شود اين طور باشد« بر شب 
عمليات و توصيف فضاي جنگي و ماجراهاي آن شــب نامعلوم 
تمركز كرده. خالقي با قلمي پخته،  فرم را بر روايت‌هايي موازي 
مبتنــي كرده كه با »فرض كردن« پيش مي‌رود. او افكارش را 
به اين صورت تقسيم كرده: اول اين‌طور باشد: چند دوست هم 
محله‌اي هستند كه بينشان فقط الياس از آب مي‌ترسد اما كنار 
آب عميق رودخانه هواي دوستان ديگر را دارد. در روايت بعدي 
»دوم اين‌طور باشد«: جنگ مي‌شود و الياس براي ريختن ترسش 
تصميم مي‌گيرد غواص شود. لذا كنار سد دز توسط فرمانده‌اي 
سختگير كاربلد مي‌شود. سپس روايت سوم مي‌آيد »سوم اين‌طور 
باشد«: آن شب سياه و آن گودال و سربازهاي عراقي و جوانان 
دســت بســته. باز هم اين الياس است كه هواي دوست چشم 

پیش از آغاز:
»ابراهیــم گلســتان« در میــان 
خانواده‌ای در شیراز چشم به دنیا گشود 
که به نوکری انگلیسی‌ها افتخار میک‌ردند 
و در میان مردم خطه فارس شهره خاص 

و عام بودند.
او در دوره جوانــی جهــت ادامــه 
تحصیل به تهران می‌آید و تحت حمایت 
انگلیســی‌ها به تولید فیلمهای مستند 
نفتــی می‌پردازد، آن هم طی قراردادی 
که بند بند آن وابســتگی گلســتان به 
انگلیسی‌ها را بیشتر و بهتر ثابت میک‌ند.

گلستان در اواخر دهه چهل به اتفاق 
فریدون هویدا، رضا قطبی، فرخ غفاری، 
فریــدون رهنما و... به اتــاق فکر رژیم 
پهلوی پیوست تا برنامه‌ریزی فرهنگی 
و هنری و حتی سیاسی رژیم پهلوی را 
برعهده بگیرد، ضمن آن که حافظ منافع 
بریتانیای صغیــر در تصمیم‌گیری‌های 

مهم رژیم شاه هم باشد.
او در اوایــل دهــه 1350 پس از 
رســوایی‌اش بــه دلیل نوکــری برای 
انگلیســی‌ها از کشــور اخراج شد و با 
پول‌های بادآورده مردم ایران که حاصل 
عمری نوکری انگلیسی‌ها بود به لندن 
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گل مردی که همه را تحقیر می‌کند
 چگونه تحقیر می‌شود

آبي‌اش را دارد و تنش را سپر چشمان آبي دوستش مي‌كند. و 
ســرانجام »آخر اين طور شود«: آب را روي رزمندگان زنده به 
گور شــده باز مي‌كنند تا گودال قتلگاه  تبديل به هوركوچكي 
شــود. سربازهاي عراقي عذاب وجدان دارند ولي پس از مدتي 
ماجرا را پاك فراموش مي‌كنند و صدام اعدام مي‌شود و بالاخره 
چند نفر بيل مي‌آورند و خاك را مي‌كنند و »‌با دســت خالي، 
وسط گودال بپرند و اول يك سيم پيدا كنند و جلوتر بروند ... 
بعــد يك جنازه پيدا كنند و ...غوغا به پا شــود«. به گمان من 

داستان خالقي از سايرين گيراتر است.
داســتان »قنات« به قلم سيد‌حسين موسوي‌نيا از زبان يك 
سرباز عراقي نوشته شده كه آن شب حضور داشته و مجبور بوده 
با لودر خاك را روي ســر و صورت جوانان ايراني بريزد در حالي 
كه نمي‌دانسته يكي از آن جوانان، الياس، دوست زمان كودكي‌اش 
اســت و حالا با گذشت 29 سال در ايران زندگي مي‌كند و  روز 
تشــيع پيكر جوانان در خيابان‌هاي تهران راه مي‌رود و مردمي 
را مي‌بيند كه آتش به جانشان افتاده.  در اغلب داستان‌ها نظير 
»المپيك صبورها« و »ماهي« سعي شده شهيدان را به ماهي‌هاي 
افتاده در خاك تشــبيه كنند. در داســتان‌هاي ديگر هم شاهد 
ماجراهاي خانواده‌هاي اين شــهدا هســتيم و مسائل و مصائب 
زمانه‌اي كه اين پيكرهاي پاك قدم به آن گذاشته‌اند. در داستان 
»ســايه سر« محمد قائم‌خاني سعي كرده كل زندگي و شهادت  
يونس  و الياس را در هاله‌اي از ابهام و معجزه تصوير كند. دو برادر 
كراماتي داشتند و مثلا در زميني كه هيچ‌وقت بار نمي‌داده گندم 
مي‌كاشتند. تا اينكه يونس در كودكي به علت تب مي‌ميرد ودفنش 
مي‌كنند؛ اما الياس صدايي مي‌شنود و شب هنگام يونس را زنده از 
گور بيرون مي‌آورد. از آن پس الياس پيوسته از برادرش مراقبت 
مي‌كرده تا اينكه هر دو در جنگ لباس غواصي مي‌پوشند. يونس 
در كربلاي 4 شهيد مي‌شود اما روي سرش دو دست قطع شده 
برادرش كه قبلا در عمليات والفجر 8 جان باخته پيدا مي‌شود. اين 
خبر براي  پدرشان تكان‌دهنده است زيرا به ياد مي‌آورد وقتي در 
كودكي مي‌خواسته يونس را تنبيه كند چطور الياس دست‌هايش 
را جلو آورده و شلاق خورده.  اخباري كه از 175 شهيد در دست 
داريم روشن اســت و مخاطب از خواندن كتاب  بيشتر از آنچه 
مي‌توانست در اينترنت جست‌وجو كند، پيدا نمي‌كند. نويسندگان 
هم مطمئنا خود را بازيگران يك كمپاني سرگرمي نمي‌دانند.  ولي 
در همين مجموعه هم گاه خواننده با كارهايي مواجه مي‌شــود 
كه بار سنگين غم شهيدان را به دوش نمي‌كشد. گو اينكه ايثار 

بزرگ شهيدان، آدم را پاي مطالعه نگاه مي‌دارد. 

ســال‌هایی که شــور نوشتن و 
مباحثــه جدی در حــوزه ادبیات در 
من شــعله میک‌شید و آثار مکتوب و 
دلنوشته‌هایم را از ملایر به مطبوعات 
کشــور ارســال میک‌ردم، کتاب‌های 
احمد عزیزی هم به موازات آثار سایر 
شــاعران و نویسندگان مطرح منتشر 
می‌شــد و امثال مــن از خواندن آنها 

بهره‌مند می‌شدند. 
آن روزها هنوز خبرگزاری‌ها ظهور 
و بروز جدی نداشــتند و روزنامه‌های 
پایتخــت در کنار دیگــر موضوعات 
اجتماعــی،  سیاســی،  و صفحــات 
ورزشــی، اقتصادی و...، بــه ادبیات 
هــم می‌پرداختند کــه حقیقتا این 
تلاش، خروجی قابل قبولی داشــت 
و پــل ارتباطی بیــن صاحبنظران و 
چهره‌های تاثیرگذار فرهنگ و ادب و 
هنر با نوقلمان و نسل‌های تازه‌تر این 
وادی را شــکل داد، اتفاقا شطحیات 
احمد عزیزی هــم در صفحات ادبی 
روزنامه‌های: اطلاعات، یکهان، یکهان 
فرهنگی، ادبستان و... منتشر می‌شد 
و مخاطبــان خاص خود را پیدا کرده 
بود، بعدها در جمع شاعران کشور که 
خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم او و 
تعدادی دیگر از نام‌های آشنای ادبیات 
که شعرشــان همزاد انقلاب بود را از 
نزدکی دیدم... یادش بخیر! سال‌های 

خوبی بود برای ادبیات ما.
احمد فرزند وارســته و بی‌ادعای 
ایــران و از همیــن مردم بــود، کی 
شهرستانی خالص و ساده و بی‌آلایش 
که دریایی از احساسات و اندیشه‌های 
نــاب و گره خــورده بــا معصومیت 
شهرســتان را به تهــران آورده بود. 
مثنوی‌های شــورانگیزش کیی پس 
از دیگــری رونمایی می‌شــدند، در 
روزنامه‌هــا، نشــریات ادبــی، رادیو، 
تلویزیون و کسانی هم او را در محافل 

»البته دوستان خیلی کار کرده‌اند. 
از دهه 60 کــه این کارهای هنری و 
ادبی در حوزه هنری شروع شد و این 
خاطرات منتشــر گردید، من کیی از 
مشتری‌های پر و پا قرص این کتاب‌ها 
بودم، که خاطــرات را نگاه کنم. من 
خیلی تحت تأثیر جذابیت و صداقت 
و خلوص ایــن نوشــته‌ها و گفته‌ها 
هســتم؛ این را واقعاً عرض میک‌نم.« 

)1384/6/31(
نکته آخری کــه در این جا باید 
گفت آن است که تقریظ حضرتشان 
بر چهــار کتاب »وقتــی مهتاب گم 
شد« »آب هرگز نمی‌میرد« از حمید 
حسام و »دختر شــینا« و »گلستان 
یازدهم« از بهناز ضرابی‌زاده با سوژه و 
نویسندگانی از استان همدان و حدود 
پنجاه تقریظ ایشان بر کتاب‌های دیگر 
که بسیاری‌شان از تهران نیست، گواه 
آن است که در شهرستانها ظرفیت‌ها 
و اســتعدادهای بســیار خوبی وجود 
دارد که حمایت، تشویق و ریل‌گذاری 

قوی‌تر مسئولان مربوط را می‌طلبد.
این نکته مبارکی است که رهبری 

هفت دهه یادداشت نویسی بر کتاب‌ها 
بوده و هســت و ایــن کار جدیدی از 
ایشان نیست. اما به نظر نگارنده دلایل 
این اهتمام دستک‌م به سه دلیل مهم 

برمی‌گردد.
1- »زبان انقلاب و دفاع مقدس، 

زبان هنر است«
2- ضــرورت نهادینــه کــردن 
ارزش‌هــای متعالی تجلــی یافته در 
دوران دفاع مقدس و اســتفاده از آن 
برای بیمه کردن مملکت در مقابل انواع 
هجمه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.

3- معرفی الگوهای عینی، نزدکی 

خالــق قرآن مجید اســت و قرآن به 
قلم و نوشته سوگند خورده است. آیا 
میانگین کم مطالعه در کشــور، حتی 
با محاســبه مطالعه کتب درســی و 
گشت‌وگذارها در فضای مجازی که به 
راحتی نمی‌توان بســیاری از آن را در 
مقوله مطالعه به شمار آورد قابل توجیه 
است؟ تشویق و ترغیب به کتاب‌خوانی 
و گسترش کتاب‌خانه‌ها بیش از پیش 
ضرورت امروز مدرســه و دانشــگاه و 

جامعه ماست.
البته در این سال‌ها قدم‌های خوبی 
در این باره برداشته شده است اما کافی 
نیست. چرا ما به بهانه‌های مختلف کار 
و گرفتــاری از مطالعه گریزپاییم؟ آیا 
این محصول تنبلی ماســت یا خود را 
دانای کل می‌دانیم؟ آیا کسی هست 

که نیازمند دانایی نباشد؟!
آقــا در این باره تعبیرات لطیف و 

هشداربخشی دارند:
»بنــده خودم با این که گرفتاری 
کاری‌ام زیاد اســت، امــا بحمدالله از 
کتاب منفک نشــده‌ام و در حقیقت 
نمی‌توانم هم منفک شــوم. در خلال 

احمد خیلی حرف‌ها داشت...
  حمید هنرجو

شاعر، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی- اجتماعی

و کنگره‌های شــعر دفــاع مقدس و 
گردهمایی‌های اهــل قلم که هم به 
لحاظ کمــی و هــم از حیث یکفی 
وضعیتی بهتر از این روزها و ســالها 

داشتند، می‌دیدند.
احمد عزیزی در شعرش، آنچه را 
که می‌دید و دلش گواهی می‌داد، روی 
کاغذ جاری میک‌رد و به ســرزمین و 
دین و آئینش مقید و متعهد بود، البته 
مثل همه نمی‌توانست از غم نان فارغ 
باشــد، اما آثارش گواهی می‌دهد که 
دغدغه حقیقت داشت. جهان‌بینی‌اش 
وســیع بود، از محدوده صناعات ادبی 
بیــرون جهید هرچنــد احاطه‌اش بر 
انواع قالب‌های شعری تحسین‌برانگیز 
اســت و او و زنــده یاد سیدحســن 
حسینی در شمار شاعرانی هستند که 
بعد از انقلاب، به شیوه‌ای استادانه در 
شــعر خود از صورخیال بهره گرفتند 
و مفاهیمی متعالــی را به عالی‌ترین 
شکل ممکن در سروده‌های خود بیان 
کردند. احمد فلسفه هم می‌دانست و 
این دانش، بر مجموعه توانمندی‌هایش 

در حوزه ادبیات افزوده بود. 
احمد پیام‌رسان سادگی، مهربانی، 
اهل‌بیت دوســتی و حب وطن بود و 
این پیام‌ها را با شــعر و نثر و شطح و 
دلنوشته‌اش، به دور و نزدکی ارسال 
میک‌رد. بارها با خواندن شــعرهایش، 
چشم و قلمم با هم جوشید! اندوهی 
شیرین در کلام و کلمه‌هایش پنهان 
بود و بعضی از شعرهایش را نه کیبار، 

که چندین بار باید خواند و دریافت.
دوستانی که به او نزد‌کیتر بودند، 
می‌گفتند که اگر کسی چهل شبانه‌روز 
در خانه احمد روز را به شــب برساند، 
هیچ‌گاه حوصله‌اش سر نمی‌رود، زیرا 
احمد با اصلی‌ترین وسیله پذیرایی به 
اســتقبال میهمان اهل خرد و طالب 
دانایی و علــم در حوزه‌های مختلف 
- یعنی کتاب - می‌رود و این سخن، 
ادعا نبود و واقعیت داشت، زیرا شعر و 
کلام عزیزی از دســت پر او در عرصه 

مطالعه خبر می‌داد.
هر کتاب چاپ شــده‌اش فریادی 
اســت... و حتما آثاری هــم دارد که 

هنوز فرصت انتشــارش فراهم نشده؛ 
کاش عزیزانــی همت کنند و این کار 
مهــم را انجام بدهند، زیــرا این آثار 
جنبه شخصی ندارد و متعلق به تاریخ 

و ادبیات معاصر ماست.
احمــد، شــعر را نه صرفــا برای 
علاقمندان به ادبیــات یا انجمن‌ها و 
جمع‌های شــاعرانه، بلکه برای همه 
مــردم می‌گفت و می‌خواســت، از او 
شــنیدم که دلتنگ فقرا بود و دلش 
می‌گرفت وقتی کودک یا خردســالی 
در گذری، ســر راهش سبز می‌شد و 
توقعی داشت، وقتی از اعزه اسلام یعنی 
حضــرت فاطمه زهرا‌)س( می‌گفت و 

می‌نوشت، وقتی ســاله پیامبر)ص( 
امام حســین)ع( را تکریــم میک‌رد، 
هیچ اتفاقی قادر نبود قلم او را متوقف 
کند، مثل بعضی‌ها نبود که در تالارها 
و جمع‌های آنچنانی چشم بچرخاند و 
با رصد حاضران و همسو با طیف مدعو 
شــعرهایی را انتخاب کند و بخواند...، 
او هــر جا که بود و به هر محفلی که 

می‌رفت، حرف دلش را می‌زد.
 بر همین اســاس، احمد عزیزی 
را می‌توان در زمره شاعران و ادیبانی 
دانست که شعرش از خط و شاخص 
اجتماعی برخوردار اســت و اگر امروز 
بود، حتما با جامعه‌اش خیلی حرف‌ها 

داشت... جامعه‌ای که گاه غبار برخی 
قدرت‌طلبی‌ها و کســب شهرت‌های 
کاذب از جیب مردم را تجربه میک‌ند! 
جامعه‌ای که عطش تجمیع غنائم در 
برخی از افــرادش، حوصله‌ها را تنگ 
کرده است! و اگر این چند سال بیماری 
جانکاه نبود، احمد حتما خیلی حرف‌ها 

داشت... تردید ندارم. 
چند سال پیاپی احمد روی تخت 
بیمارســتان بود، سال‌هایی که بر او و 
نزدکیان و خانواده‌اش بســیار دشوار 
گذشــت - به ویژه خواهــرش که با 
انگیزه‌ای توصیف‌ناپذیر، پرستاری برادر 
خدمتگذار به معارف خاندان عصمت و 
طهارت را از صمیم جان پذیرفته بود 
و به خاطر ســرافرازی در این آزمون، 
بایــد به او تبرکی گفــت - گاهی به 
مدت کوتاه، چشمهایش را باز میک‌رد، 
سخنی بریده بریده می‌گفت و کسانی 
که دور و برش بودند، از خداوند بی‌نیاز، 
شفای او را می‌خواستند. رزمنده‌ای در 
عرصه فرهنگ که این سال‌ها حقیقتا 
نیاز به توانمندانی چون او به شــدت 
احساس می‌شــود و همواره باور دارم 
که آثار و اندیشــه‌های عزیزانی نظیر 
احمد عزیزی، قیصر امین‌پور، مرتضی 
آوینی، آل‌احمد، امیر‌حســین فردی، 
صفــارزاده،  طاهره  هراتی،  ســلمان 
مهرداد اوستا، سپیده کاشانی، حمید 
بیگی  مردانــی،  نصرالله  ســبزواری، 
حبیب‌آبادی، سرشار و بسیاری دیگر 
که برآمده از تاریخ و تمدن و فرهنگ 
اسلامی - ایرانی ما هستند، هنوز جای 
طــرح و تبیین دارنــد... به ویژه برای 
نسل‌های جدید؛ همین نوباوگانی که 
قرار است پرچمداران عدالت طلبی و 
حقیقت باوری در فردای این سرزمین 
باشند و ان‌شاء‌الله آنچه که شایسته این 
مردم وارســته و پاک سرشت است را 

محقق سازند.

رفت و در بهترین محله این شهر گران، 
قصری خرید و ازدواج سوم را تجربه کرد.

مطلــب حاضــر نگاهــی دارد به 
شــخصیت »ابراهیم گلســتان« نوکر 
کهنهک‌ار انگلیسی‌ها و تفرعنی که باعث 
شده است تا همه را عقب افتاده فکری 
و فرهنگی بپندارد. او امروز رنج می‌برد 
زیرا از هر ده تماس گیرنده، کمتر کسی 
می‌خواهــد از نوشــته‌ها و زندگی‌اش 
بپرسد زیرا همه می‌خواهند با او درباره 
کســانی مصاحبه کنند که »گلستان« 
در همه گفت‌وگوها و نوشــته‌هایش با 
نگاهی تحقیرآمیز از آنها یاد کرده است 
و چه دوزخی از این سوزنده‌تر که هیچ 
تماس گیرنده‌ای با این جاسوس کهنهک‌ار 
تاریخ مصرف گذشته انگلیسی‌ها به بهانه 
نوشــته‌هایش و جایگاهش در ادبیات 
و ســینما کاری ندارد و طلب مصاحبه 
نمیک‌ند. زیرا عمومــاً از او می‌خواهند 
خاطرات خود را دربــاره آدمهایی نقل 
کند که گلســتان هنوز آنها را شــاگرد 

تنبل خود می‌خواند.
***

»ابراهیم گلستان« موجود متفرعنی 
اســت. این نکته را می‌تــوان در همان 

برخــورد اول با او یا حتی با دیدن فیلم 
گفت‌وگوها یا متن مکتوب حرف‌هایش به 
آسانی دریافت و خیلی آسان به این باور 
رســید که گلستان حتی در نود و اندی 
ســالگی هم، می‌پندارند در این جهان 
انسانی با شعورتر، فهیم‌تر، تیزهوش‌تر، 
خوش قلــم و قریحه‌تــر از خودش در 
ربع مســکون وجود ندارد، در ســاحت 
نویســندگی، فیلمسازی )چه مستند و 
چه داستانی( کسی بهتر از او زاده نشده 
است به گونه‌ای که آنچه نوشته یا ساخته 
است را از سر مردم و حتی فرهیختگان 
زیاد می‌داند و اینکه احتمال دارد حداقل 
در هزاره ســوم،‌ نوشته‌ها و فیلمهای او 
فهمیده شوند. و درست به همین دلایل 
است که »گلستان« آشکارا بسیاری از 
اهل ادب و هنر و سیاســت را با تحقیر 
»قوزمیــت« می‌خواند. حال برای درک 
عمیق‌تر شخصیت »گلستان« به گذشته 
بــاز می‌گردیم، نویســنده‌‌ چرخ پنجم 
پیش  گلشــیری«  »هوشنگ  همچون 
از ســال 1357 رمان کم ورق »شازده 
احتجاب« را می‌نویســد. به دلیل نفرت 
پهلوی اول و دوم از قاجاری‌ها، رسانه‌های 
دیــداری و شــنیداری رژیم شــاه، نام 

گلشیری و این رمان زیر متوسط تقلیدی 
را، اثری بی‌بدیل معرفی کردند و از سوی 
دیگر به دســتور اعضای اتاق فکر رژیم، 
فیلمی براســاس این رمان با بودجه‌ای 
هنگفت توسط »بهمن فرمان‌آرا« ساخته 
شد. فیلم علاوه بر نمایش در جشنواره 
تهران، به دیگر جشــنواره‌های خارجی 
نیز فرســتاده شد. تا کی معلم ساده در 
اصفهان کیشبه به ثروت و شهرت برسد. 
بعد به تهران منتقل شودو پس از انقلاب 
اسلامی به عنوان کی معاند تمام عیار، 

خیال اعمال ریاســت بر اعضای کانون 
منحله نویســندگان به سرش بیفتد. از 
ســوی دیگر در زمانی که دعوت شبه 
روشــنفکران ایرانی، با هزینه بنیادهای 
مشکوک و حتی کیشبه به وجود آمده، 
در اوایــل دهه 1370 در دســتور کار 
معاندین در آنسوی آبها قرار گرفت، این 
برنامه چنان همگانی شــد که »اشرف 
پهلوی« خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی 
هم چند بنیاد راه انداخت و شد میزبان 
افرادی چون »احمد شاملو«، »هوشنگ 

گلشیری«، »سیمین بهبهانی« و حتی 
»مهدی اخوان ثالث« که به  قلیل‌السفر 

بودن شهره خاص و عام بود.
در چنین شرایطی کیی از نزدکیان 
»گلستان« به لندن تلفن می‌زند و از او 
خواهش میک‌ند، به ایستگاه قطار برود 
و »گلشیری« را تحویل بگیرد، حتی او 
را به عنوان میهمان به قصرش ببرد، اما 
در شرح این ماجرا »گلستان« به گونه‌ای 
سخن می‌گوید که گویی اصلًا گلشیری 

را به جا نیاورده است.
»گلســتان« ضمــن روایت کردن 
تلفــن کیی از نزدکیانــش می‌گوید: به 
ایســتگاه رفتم. مردی لاغــر اندام که 
موهایــش ریخته بود خودش را معرفی 
و چنــد کتابش را به من هدیه کرد که 
هنوز وقت نکــرده‌ام آنها را بخوانم، بعد 
در همان ایستگاه با هم قهوه خوردیم و 
چند حرف معمولی زدیم و من از او جدا 
شــدم. چون او را نمی‌شناختم و این در 
شرایطی بود که گلشیری هم احساسی 
درست شبیه گلســتان داشت و در آن 
سالها خودش را با بزرگترین نویسندگان 

جهان مقایسه میک‌رد!
با  »گلســتان« حتی در گفت‌وگو 

رســانه دولتــی انگلیــس B.B.C به 
صراحت می‌گوید که من بیســت سال 
قبل‌تــر از »فروغ فرخــزاد« در عرصه 
ادبیات به چهره شــاخصی تبدیل شده 

بودم.
یا در قسمت دیگری از مصاحبه‌اش 
با همین رســانه با تمســخر می‌گوید: 
)خطــاب به فروغ( گفتم: خانم اگر قرار 
است در گلســتان فیلم کارآموز باشی، 
لازم اســت، این چیزهایی که به عنوان 

شعر گفته‌ای را فراموش کنی.
حرف آخر:

گلســتان هیچ گاه پیش نرفته که 
فرو رفته اســت و در آتش جهل و خود 
بزرگ‌بینی خویش سوخته و به خاکستر 
تبدیل شده است و این سرنوشت محتوم 
عموم شبه روشنفکرانی است که قبل از 
انقلاب خود را محبوب و پیشــتاز مردم 
می‌دانســتند. اما مردم هیچگاه آنها را 
خودی نپنداشــتند، زیرا همیشه بینی 
خود را می‌گرفتند و از کنار مردم کوچه و 
بازار می‌گذشتند و در جریان شکل‌گیری 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اگر چشم 
بصیــرت داشــتند درک میک‌ردند که 
فرسنگها از همین مردم عقب افتاده‌اند، 

پیشتازی پیشکش قدمشان. مردمی که 
دوست داشتند پیام انقلاب اسلامی را در 
همان مساجد ساده محله‌شان بشنوند و 
نه در انجمن فرهنگی کشورهای خارجی، 
امروز هم دوســت دارنــد هنرمندان و 
نویسندگان مدعی مردمی بودن، شبها 
و پنهانــی در خانه خصوصی ســفرای 
کشورهای خارجی، سازهایشان را کوک 
نکنند، آواز سر ندهند و فیلم‌هایشان را 
به نمایــش در نیاورند. فراموش نکنیم 
کــه بزرگمردی چون میــرزا تقی‌خان 
امیرکبیر مابین مرگ و تحت‌الحمایگی 
روس‌ها، عاشقانه به سوی شهادت آغوش 
گشود و در پاسخ سفیر روسیه تزاری که 
شخصاً به خانه‌اش رفته بود تا با احترام 
او و خانواده‌اش را به ســفارتخانه ببرد و 
بعد از اخذ امان‌نامه از ناصرالدین میرزای 
قجر، او را به مسکو بفرستد، گفت: آقای 
ســفیر من این ننگ را به کجا ببرم اگر 
به خاطر حفظ جانم به سفارت اجنبی 
پنــاه ببرم. من مــردن در موطنم را به 
چنین زندگــی که تحت‌الحمایه بیگانه 
باشم ترجیح می‌دهم و با همین باور به 

شهادت رسید.
سعید سجادی

شــعر سیاسی‌، برانگیختن احساس مخاطب است نسبت  به هرآن پدیده‌ای 
که دارای ماهیت سیاسی است!

این تعریف؛ خلاصه‌ترین تعریفی است که می‌توان از شعر سیاسی ارائه کرد.
شعر همواره در طول تاریخ خود، کاربرد سیاسی داشته و دارد. از جمله شعر 
فارسی!اما کاربرد سیاسی شعر فارسی، دستک‌م تا پیش از مشروطه، اغلب مبتنی 

و ناظر به تحیکم مبانی قدرت عمله جور بوده است!
در دوران پهلوی دوم اما اتفاق دیگری افتاد.

شعر سیاسی باز هم بر محور تکریم و تحیکم مبانی قدرت عمله جور عمل 
میک‌رد اما بنا به اقتضائات روز، بهره‌مند از زبانی جدید و همراه با ظرافت و دقیق!
در دهه 30 به بعد، ناگهان شاعران چپگرا جلوه کردند. آنها فضایی فراخ برای 

سرودن و انتشار آثار خود یافتند.
سیاووش کسرایی، احمد شاملو، شمس لنگرودی و...!

کردند. اما می‌بینیم که داشتن پرونده در ساواک نه تنها مانع از تحرک آنها نشد که برخی از این طیف، سر و کارشان به ساواک هم افتاد و وجه انقلابی هم پیدا 

  حالا دیگر در ایران، شعر فارسی، توامان رنگ دینی و سیاسی پیدا کرده بود. 
زیرا انسان مسلمان اعم از شاعر و غیر شاعر، در قبال خود و خانواده و جامعه 
و مملکت و جامعه  بشری مسئول است و نمی‌تواند عملی و اثری فارغ از دین وبه 

تبع آن؛ به دور از سیاسیات و اجتماعیات عرضه کند.
اما رسالت »شعر سیاسی و دینی« یا بهتر بگوییم« شعر دینی و سیاسی امروز«، 

برانگیختن ذهن و دل مخاطب، در مسیر ارزش‌های الهی است.
نگاهی کنید به آثار مشــفق کاشانی ،محمود شاهرخی، مهرداد اوستا، قیصر 
امین‌پور،حســن حســینی، علیرضا قزوه و ...! آیا می‌توانیم رنگ دینی و سیاسی 

اشعار این بزرگان را کتمان کنیم؟
آیا از بطن قلم و شعر این عزیزان شمیم مسئولیت استنشاق نمی‌شود؟

شعر فارسی معاصر با قابلیت هدف اشاره، اکنون تقریبا در آستانه 40 سالگی 
خود به بالندگی رسیده است و آماده است که بیش از گذشته، ماموریت‌های بزرگی 
برعهده گیرد.در دیدار روز پنجم اسفند رهبر انقلاب با جمعی از شاعران مذهبی 
سرا، معظم‌له توصیه‌هایی ارائه فرمودند. از جمله  این توصیه‌ها، تبیین سبک زندگی 
اسلامی در قالب شعر است.این یعنی سرفصلی جدید برای شعر امروز کشورمان!

نگارنده بر آن است که پهنه ادبیات کشورمان، مشحون از سربازانی است که 
برای انجام ماموریت‌های بزرگ مشتاق هستند.شما خواهید دید که بزودی توصیه 
و رهنمود حضرت امام خامنه‌ای عملی خواهد شد و نهضتی پا خواهد گرفت که 

نقطه پایانی بر آن نمی‌توانیم تصور کنیم!

یک نهضت ادبی
 پژمان کریمی

ن ا شــهید ن  خــو ث  ر ا و ی  ‌ا م  ســا
ن ا یــد یز با مین  ز ســر حســین 

دهــر ظلمــت  در  حــق  نــور  ســام ‌ای 
قهــر بــر  گشــته  غالــب  مهــر  ســام ‌ای 

خمینــی ر  نــو ه  جلــو ی  ا م‌  ســا
حســینی ک  پــا ســید   ! خــو حســن 

نــی ا قر حــب  صا ســکه‌  شــد  با چــه 
نــی ما ز حــب  صا یینــه‌  آ د  خــو کــه 

نگینــت بــر  مغــرب  بــه  تــا  مشــرق  ز 
همینــت نی  ســلیما ت  مــا مقا

بــود پــری  و  دیــو  از  نــه  و  جــن  از  نــه 
بــود انگشــتری  همــان  حافــظ،  را  تــو 

حســینی ر  د ا  ر حســن  حُســن  ببیــن 
تــو را صبــری اســت چــون خشــم خمینی

کنــون ا تــو  عامــی  و  خاصــی  ولــی 
ن کنــو ا تــو  می  ســا ا ملــک  میــن  ا

تــو بــر  راســت  قبایــی  چــون  ولایــت 
تــو بــر  زیباســت  خــدا  دســتار  چــه 

ن د بــو یینــه  آ مصلــح  ی  ‌ا بیــا 
ســرودن بایــد  را  تــو  تنهــا   ، را تــو 

همچنان به کار خود با جدیت ادامه دادند...چرا؟
چون فردی مانند شــاملو، پس از زندان کاملا در مســیر خواست رژیم پهلوی 

قرار می‌گیرد‌!
این‌گونه شاعران شعر سیاسی می‌گفتند اما نه درتقابل با نظام شاهنشاهی! این 
انقلابی‌نمایان یا شاعران انقلابی بدلی، اشعار چپگرایانه خود را در مسیر تقابل با دین 
الهی اســام عرضه میک‌ردند. یعنی دقیقا طیف شاعران چپ و اشعارشان، در مقابل 

بزرگترین خطری ایستادند که نظام طاغوت را تهدید میک‌رد!
رژیم - بخصوص در دهه 50 - از کی طرف با وجود شاعران و نویسندگان چپ 
در عرصــه کتاب و مطبوعات، پزُ ایجاد و حفظ فضای آزادی قلم و آزادی سیاســی 

می‌داد و از طرف دیگر، با سلاح »دیگران« علیه اسلام مبارزه میک‌رد!
شــعر چپ یا بهتر بگوییم شــعر مطلوب طاغوت، در واقع ارزش‌هایی را نشانه 
رفته بود که هنجارهای ســلطنت و نظام ســلطنتی نبود. شــعر چپ و در کنار آن 
شــعر بی‌درد سکولار،شــعر آرمانی - الهی را نشانه رفته بود. چرا که باور داشت؛ اگر 
ارزش‌های الهی زدوده شــود، سبک زندگی دگرگون می‌شود. مخاطب، در سبک به 
دور از ارزش‌هــای الهی، تبدیل بــه موجودی مصلوب و منفعل می‌گردد که اگر هم 
طاغوت را تکریم نمیک‌ند، بی‌تفاوت زندگی روزمره را می‌گذراند و در پی لذات آنی 

و دنیوی تقلا میک‌ند. همین!
انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. چرا که سبک زندگی هدف نظر طاغوتیان، با 
همه تکاپوی عمله فرهنگ و هنر و دستگاه سرکوب و حمایت خارجی، سر برنیاورد.

سلام ‌ای جلوه‌ نور خمینی
  شعر زنده یاد احمد عزیزی 
در وصف حضرت امام خامنه‌ای

  همدان- محسن صیفیک‌ار     به بهانه تقریظ رهبر فرزانه انقلاب بر چهار کتاب دفاع مقدس

روشن‌ســازی و راهی‌ابی و دستی‌ابی 
بسیار ســترگ است. اگر ما بخواهیم 
ملتی مترقی باشــیم و مثل گذشته 
نورانی قرون ســوم و چهارم و هفتم 
اندیشــمندان بزرگ به جهان عرضه 
کنیم و جهــان را متأثر از اندیشــه 
خودمان قرار دهیم مگر راهی به غیر 

از مطالعه و پژوهش هست؟
ایشــان در این بــاره می‌گویند: 
»کتــاب دروازه‌ای به ســوی جهان 
گسترده دانش و معرفت است و کتاب 
خوب، کیی از مهم‌ترین ابزارهای کمال 
بشری است... کسی که با این دنیای 
زیبا و زندگی‌بخــش؛ دنیای کتاب، 
ارتباط ندارد، بی‌شــک از مهم‌ترین 
دستاورد انســانی و نیز از بیشترین 
معارف الهی و بشــری محروم است. 
برای کی ملت خسارتی بزرگ است 
که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته 

باشند...« )1374/10/4(
کتــاب به عنوان محصول دانش، 
تجربه انســان از آفریده‌های خداوند 
است که انسان به عنوان مخلوق الهی 
آن را می‌آفرینــد، چه آن که خداوند 

شاید در ذهن بسیاری، این سؤال 
جرقه خورده باشــد که چرا رهبری 
این همه بــر کتــاب و کتاب‌خوانی 
تأیکد می‌ورزند و دیگر سؤال این که 
ایشان با آن همه مشغله‌های گوناگون 
و مسئولیت بی‌شائبه رهبری با  تمام 
دغدغه‌ها و مســئولیت‌هایش چگونه 
فرصــت میک‌نند این همــه مطالعه 
داشته باشند. شاید جواب سؤال دوم 
جواب سؤال اول را هم بدهد. بی‌شک 
کیی از راه‌های دستی‌ابی به بصیرت 
و بینش مطالعه است. البته نویسنده 
می‌داند و نمی‌خواهد مطالعه را فقط 
در خواندن کتاب منحصر کند هر چند 
هیچ چیز جای کتــاب را نمی‌گیرد. 
حضرت آقا در جایی می‌گویند: »کتاب 
مقوله بسیار مهمی است. البته من به 
کارهای هنــری، تصویری، تلویزیون، 
ســینما یا از این قبیل چیزها، خیلی 
اعتقاد دارم؛ اما کتاب نقش مخصوصی 
دارد. جای کتــاب را هیچ چیزی پر 
نمیک‌ند. کتــاب را باید ترویج کرد.« 

)1372/2/12(
نقش کتــاب در روشــن‌بینی و 

کارهای فراوان و سنگینی که بر دوش 
ما هســت، دائماً با کتاب ســر و کار 
دارم. احســاس میک‌نم که اگر انسان 
بخواهــد در زمینه معنوی و فرهنگی 
تــر و تازه بماند، جــز رابطه با کتاب، 
کــه مثل رابطه با جویبار، دائمی و در 
جریان اســت و مرتب تازه‌هایی را در 
اختیار انسان می‌گذارد، چاره‌ای ندارد. 

)1372/10/7(
سؤال دیگری که مطرح است آن 
که چرا ایشان تأیکد و تقریظ بیشتری 
بــر آثار برآمده از دفاع مقدس دارند؟ 
البته رویه مستمر ایشان در بیشتر از 

و ملموس به نسل جوان.
4- تعالی معنوی و التذاذ معنوی 
از جو موجود در فضای دفاع مقدس و 

تثبیت یا احیای ارزش‌ها.
5- دمیــدن روحیــه خودباوری 
و آگاهی از گذشــته بســیار پرافتخار 

دفاع مقدس
دلایل این اهتمام از سخنان مقام 

معظم رهبری استنباط می‌شود:
ادبیــات و هنر مقاومــت و آنچه 
مربوط به دوره خاص دفاع کشــور و 
از برجسته‌ترین  ملت ماست، حقیقتاً 

و مهم‌ترین کارهاست.

به سهم خود با حسنه تقریظ ایده‌سازی 
و راه‌نمایی و تشویق کرده و میک‌نند. 
سؤال این علاقه‌مند به کتاب این است 
که آیا دیگر اندیشــمندان و عالمان و 
دل‌سوختگان عرصه فرهنگ و ادبیات 
پایداری در این باره وظیفه‌ای ندارند؟ 
آیا آنان نیز نباید به سهم خود گام‌های 
بیشتری در معرفی این دوره نورانی و 
سرخ تاریخ کشــور عزیز اسلامی‌مان 
بردارند. شکی نداریم که ترویج کتاب 
خوب و کتاب‌خوانی امر به معروف است 
و معرفی و ترویج کتاب‌های ارزشمند 
این عرصه امر بــه معروف‌تر. یادمان 
باشــد آگاهی بخشی نســل جوان از 
ظرفیت تمام نشدنی لطیفه الهی دفاع 
مقدس، قدرت، ایمان و خودباوری آنان 
را در پی خواهد داشــت. »من تعجب 
میک‌نــم که چرا ما بــه عنوان دولت 
جمهوری اسلامی، آن مقداری که به 
کتاب اهمیت می‌دهیم، ده برابر آن را 

اهمیت نمی‌دهیم؟!«
)1375/7/30(
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